
»چرنوبیل« و نمایش ترس‌های بشری
خت  سـا رسـمی  رت  صـو بـه   » و چ‌بـی‌ا ا « شـبکه   

 سـریال »چرنوبیل« را اعلام کـرد. ایـن مینی‌سـریال 

بـر خلاف فیلم‌های داسـتانی و مسـتندی که تاکنون 

دربـاره نیـروگاه هسـته‌ای چرنوبیـل سـاخته شـده 

همچون »خاطـرات چرنوبیل«)بـرد پارکـر، ۲۰۱۲(، 

بیشـتر به یک فیلم ترسـناک می‌ماند تا یک درام تاریخی. 

داسـتان سـریال ماجراهای قبل و بعد از فاجعه انفجار نیروگاه هسـته‌ای چرنوبیل 

را در بـر می‌گیـرد و بـه گفتـه مدیـر برنامـه‌ شـبکه »اچ‌بـی‌او« یکـی از ویرانگرتریـن 

حادثه‌ها و ترس‌های بشـری را به نمایش می‌گذارد. بازگویی داسـتان تکراری  در 

ایـن سـریال بیشـتر متکـی بـه ترسـناک بودنش اسـت تـا پرداختن بـه حقایقی که 

از ابتـدا بسـیاری از مقامـات شـوروی تلاش کردنـد از عمـوم مـردم جهـان مخفـی 

بمانـد. به‌جـای ردیـف کـردن حقایـق هولنـاک، کریـگ مـازن، نویسـنده و یوهان 

رنکِ کارگردان داسـتان سراسـر تکان‌دهنده‌ای را روایت می‌کنند که بی‌رحمی‌ها 

در مقیاسـی بزرگ به‌تصویر کشـیده شـده اسـت. »چرنوبیل« شـامل پنج قسـمت 

اسـت کـه تمامـی آنهـا را مـازن نوشـته اسـت و در ایـن مجموعه، داسـتان تعدادی 

را  خودشـان  خـاص  هدف‌هـای  هرکـدام  کـه  می‌شـود  روایـت   شـخصیت 

شد، نبال می‌کنند. 

دو بخـش اول سـریال بـر کابـوس احتمـال انفجـار رآکتـور اتمـی تمرکـز دارد و دو 

بخش بعدی بر تلاش‌ها برای پاک‌سـازی و فداکاری‌هایی که برای تثبیت شـرایط 

منطقه صورت گرفت. بخش آخر به محاکمه شـل و الکی شـخص‌های نامتخصص 

می‌پـردازد. داسـتان بـا ماجراهای دانشـمندی دیربـاور به نام والری لگاسـف)جرد 

هریـس(، بوریـس شـربینا معـاون نخسـت‌وزیر شوروی)اسـتلان اسکارشـگورد( و 

فیزیکـدان هسـته‌ای حقیقت‌یـاب، اولانا خامیوک)امیلی واتسـون( پیش می‌رود.

 لگاسف و شربینا از نزدیک رخداد فاجعه را بررسی کردند و چند سال بعد به‌دلیل 

پـا گذاشـتن در چرنوبیـل جـان خـود را از دسـت دادنـد و مـازن تصدیـق می‌کنـد 

خامیـوک نیـز ماننـد بسـیاری از دانشـمندانی اسـت کـه پـا بـه میدان می‌گـذارد تا 

پرده از گزارش‌های متناقض رسمی بردارند. سختی‌هایی که هریس، اسکارشگورد 

و واتسـون تحمـل می‌کننـد، کشـمکش‌های درونـی‌ای کـه بـا آن روبه‌رو می‌شـوند 

و در آخـر تصمیم‌گیـری بـرای بیـان حقیقت هنگامی که مردم کشـور خودشـان در 

تضـاد بـا آنهـا موضـع گرفته‌انـد، حـس همـدردی بیننده را بـر می‌انگیزد. در سـال 

۱۹۸۶ نیـروگاه اتمـی چرنوبیـل در اوکرایـن منفجـر شـد و باعـث پخش شـدن مواد 

رادیواکتیـو در بخـش بزرگـی از غرب شـوروی و شـرق اروپا شـد. 

اسپیلبرگ: مردم جهان به سینما بروید!
 اسـتیون اسـپیلبرگ سـکوتش را دربـاره سـرویس پخـش 

زنده اینترنتی شکسـت و از هیات‌مدیره آکادمی اسـکار 

خواسـت در رابطـه بـا مدعیـان جوایـز کـه به‌صـورت 

اسـتریمینگ برنامه‌هـا را پخـش می‌کننـد، قانـون 

جدیـدی وضـع کنـد. او گفـت مشـکلی بـا در دسـترس 

بـودن فیلم‌هـای بـزرگ بـرای عمـوم مـردم نـدارد امـا 

می‌خواهد سـنت پخش فیلم در سـینماها باقی بماند. اسـتیون 

اسـپیلبرگ در ایمیلـی بـه »نیویـورک‌ تایمز« اعلام کـرد که علی‌رغم میلش به حفظ 

سـنت‌های سـینمایی می‌خواهـد مـردم بـا شـیوه یـا سـبک دلخواه‌شـان سـرگرم 

شـوند. او در ادامـه می‌گویـد: »بـزرگ یـا کوچـک بـودن صفحـه مهم نیسـت؛ برای 

مـن داسـتان‌های بـزرگ اهمیـت دارد و همـه بایـد بـه ایـن داسـتان‌ها دسترسـی 

داشـته باشـند. بـا ایـن همـه فکـر می‌کنـم مردم نیـاز دارند تـا خانه و خانـواده امن 

خود را ترک کنند و به سینما بروند که به همراه بسیاری از تماشاگران لحظه‌های 

مشترکی را سپری کنند و با هم گریه، خنده و ترس را تجربه کنند. من می‌خواهم 

سـنت فیلـم دیـدن و تجربـه سـینما رفتن در فرهنگ‌مان حفظ شـود.« اسـپیلبرگ 

در نشسـت سـالانه ارائـه قانـون در آکادمـی اسـکار حضور نیافت تـا درباره موظف 

کـردن مدعیـان اسـکار بـه اکـران فیلم‌هـا به‌طـور انحصـاری بـه مدت چهـار هفته 

در سـینماها صحبـت کنـد. )اکنـون فیلم‌هـا بایـد تنهـا بـه مدت یک هفتـه به‌طور 

انحصاری در سـینما اکران شـوند و بعد می‌توانند همزمان به صورت اسـتریمینگ 

پخـش شـوند( اسـپیلبرگ در نیویـورک در حـال بازسـازی فیلم داسـتان وسـت 

ساید بود و به همین دلیل در نشست آکادمی شرکت نکرد.

 اسـپیلبرگ معتقد اسـت نظرش درباره نتفلیکس هم در رسـانه‌ها بزرگنمایی شده 

اسـت و نگرانـی اصلـی او نتفلیکـس نیسـت بلکـه نمایش‌دهندگانـی هسـتند کـه 

سـعی می‌کننـد اکـران انحصـاری فیلـم را تغییـر دهند. او پیشـتر اعلام کـرده بود: 

»زمانـی کـه مـردم فیلمـی از تلویزیـون تماشـا می‌کنند، دیگر تماشـاگر تلویزیونی 

محسـوب می‌شـوند. اگـر اثـر خوبـی باشـد حتمـا لیاقـت دریافت جایزه جشـنواره 

فیلـم »امـی« را دارد، امـا جایـی در فسـتیوال »اسـکار« نـدارد و معتقـدم اگر فیلمی 

کمتـر از یـک هفتـه در تعداد محدودی از سـینماها اکران ‌شـود صلاحیت نامزدی 

در آکادمـی اسـکار را ندارد..«

 لئوناردو دی‌کاپریو در فیلم جدید 

گیرمو دل تورو
 لئونـاردو دی‌کاپریـو بـرای بـازی در فیلم »گـذرگاه 

کابوس« کـه آن را گیرمـو دل‌تور )شـکل آب( کارگردانی 

خواهـد کـرد، درحـال مذاکـره بـا شـرکت فاکـس 

سـرچ‌لایت پیکچـرز اسـت. دل تـورو در حـال نوشـتن 

فیلمنامـه بـا همـکاری کیم مورگان اسـت و او، جی مایلز 

دیـل، تی‌اس‌جـی اینترتینمنت تهیه‌کنندگی و تامین مالی 

فیلـم را برعهـده دارنـد و بـا کمک فاکس سـرچ‌لایت پیکچرز به‌دنبال کسـب حقوق 

پخش» گذرگاه کابوس« در سرتاسر جهان هستند. 

ایـن فیلـم براسـاس رمان ویلیام لیندسی‌گرشـام اسـت کـه پیش از ایـن نیز ادموند 

گلدینـک در سـال ۱۹۴۷ فیلمـی بـا همیـن نام از روی آن سـاخت. در فیلم ادموند 

گلدینـک، تایـرون پـاور نقـش یـک جـوان حقه‌بـاز را بـازی می‌کنـد کـه بـا یـک زن 

روانپزشـک کـه از او هـم حقه‌بازتـر اسـت گروهـی تشـکیل داده تـا بـا نیرنـگ مـردم 

را سرکیسـه کننـد. در ابتـدا ایـن دو از موفقیت‌شـان در سرکیسـه کـردن مـردم 

خوش‌حالنـد، امـا بـا گـذر زمـان روانپزشـک ذهـن پـاور را دسـتکاری می‌کنـد. 

فیلمبـرداری »گـذرگاه کابـوس« در پاییـز امسـال آغـاز خواهد شـد و تـا آن ‌زمان دل 

تورو بازیگران تمام شـخصیت‌ها را مشـخص خواهد کرد. دی‌کاپریو پس از کسـب 

جایزه اسـکار برای بازی در فیلم »از گور برخاسـته« در سـال ۲۰۱۵، تصمیم گرفت 

مدتی استراحت کند و تا آماده شدن برای بازی در »روزی روزگاری در هالیوود« به 

کارگردانـی کوئنتیـن تارانتینـو در هیـچ فیلمـی نقش‌آفرینی نکند. 

جنگ جهانی دوم به کارگردانی بن افلک 
 بـن افلـک به‌عنـوان کارگـردان فیلـم »ارتـش ارواح« انتخاب شـده اسـت تا داسـتانی 

واقعـی از جنـگ جهانـی دوم را بسـازد. بـن افلـک در کنـار کارگردانی در ایـن اثر بازی 

هـم می‌کنـد. ایـن پـروژه یونیورسـال پیکچـرز براسـاس کتـاب »ارتـش ارواحِ جنـگ 

جهانـی دوم« اسـت کـه نویسـندگان آن ریـک بِیِـر و الیزابـت سـیلز هسـتند و نیـک 

پیزولاتـو، خالـق »کارآگاه حقیقـی«، آخرین نسـخه فیلمنامه را نوشـته اسـت. »ارتش 

ارواح« داسـتان گروهی از سـربازان آمریکایی ا‌سـت که به دلیل اسـتعداد و نبوغ‌شان 

انتخـاب شـده‌اند تـا از ترفنـد »دود و آینه‌هـا« در جنـگ اسـتفاده کنند. آنهـا از مخازن 

انفجاری، فرستنده‌های رادیویی جعلی و ماشین‌هایی برای ایجاد سروصدا استفاده 

می‌کردند تا نیروهای آلمانی تصور کنند ارتش آمریکا در آن منطقه حضوری وسـیع 

و نابودکننـده دارد در حالـی کـه حتـی در نزدیکـی آنجـا هم نبودند. 

دوستی از جنگ قوی‌تر است
 »کتاب سـبز« آخرین سـاخته پیتر فارلی، سـال گذشته سه 

جایـزه اسـکار دریافـت کـرد و حـالا فیلـم جدیـدی کـه او 

می‌خواهد بسازد مشخص شده است. فارلی کارگردانی 

و نویسـندگی فیلـم در حاضـر بـدون عنوانـی را برعهـده 

خواهد داشت که اسکای‌دنس پیکچرز آن را تهیه خواهد 

کـرد. ایـن فیلـم از کتـاب »داسـتان یـک دوسـتی واقعـی از 

جنگ قـوی تر« اقتبـاس شـده اسـت. جوانا ملـوی و جان دونوهو نویسـندگان کتاب 

هسـتند و داسـتان براسـاس داسـتان واقعی دونوهو است؛ کسـی که در سال ۱۹۶۷ 

نیویـورک را تـرک کـرد تـا بـه رفقـای دوران کودکـی‌اش به‌پیونـدد که به ارتـش در حال 

جنگ با ویتنام ملحق شده‌اند. برایان کوری و پیت جونز، فارلی را در نوشتن فیلمنامه 

همراهـی می‌کننـد و دیویـد الیسـون و دانـا گلدبـرگ، تهیه‌کنندگـی فیلـم را برعهده 

خواهنـد داشـت. سرپرسـتی پـروژه در اسـکای‌دنس برعهـده‌ دان گرانگـر و ایمـی 

ریویراسـت. فارلـی برای »کتـاب سـبز« نقدهای مثبتـی دریافـت کـرد و در پنج بخش 

نامـزد دریافـت اسـکار شـد و توانسـت در بخش‌های بهتریـن فیلم، بهترین فیلمنامه 

غیراقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد سه جایزه را از آن خود کند. 

  سینمای جهان
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سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸   شماره ۲۷۵۳

گفت‌وگوی »فرهیختگان« با عوامل مجموعه طنز »ممیزی«

وقتی می‌توان »رحمان1400« 
نبود و موفق شد

حامد جوادزاده، تهیه‌کننده :

خودمان »ممیزی« را ممیزی کیفی می‌کنیم

ایـده ایـن برنامـه چه زمانی شـکل گرفت و سـاخت این 

آیتم‌ها از کی شـروع شـد؟

حـدود 10 سـال پیـش، برنامـه‌ای بـه نـام »جوانـی آنلایـن« 

را بـرای پخـش از رادیـو جـوان آمـاده می‌کردیـم. خاطـرم 

هسـت که در آن سـال‌ها تازه ترانه خواندن برای تیتراژهای 

سـریال‌های تلویزیونـی بـاب شـده بود. ماه مبـارک رمضان 

سـال 85، »میـوه ممنوعـه«، »صاحبـدلان« و یکـی دوتـا از 

سـریال‌های دیگـر پخـش شـدند و بـرای بعـد از مـاه مبارک 

سـراغ این سـریال‌ها رفتیم و تیتراژ این سـریال‌ها را به شکل 

طنـز، کار کردیـم. در آن موقـع آقـای محمـود فرجامـی کـه 

الان در ایـران نیسـت جـزء تیـم نویسـندگان مـا بـود و بـا هم 

کلیپ‌های آن را می‌ساختیم. بعد از اینکه از کار جدا شدم، 

ایـن برنامـه ادامـه داشـت تـا سـال 86 که سـاخت این مدل 

آیتم‌هـا تمـام شـد. بعدهـا از رادیـو بیـرون آمـدم و سـال 93 

برنامه‌ای را برای شبکه یک به نام »شهرآورد« تولید کردیم و 

گفتیم که بهتر اسـت این مدل آیتم، دوباره بازسـازی شـود 

و دوباره آن را سـاختیم. حدود 30، 40 قسـمت از این آیتم 

پخـش شـد و خیلـی جـو خوبی درسـت کـرد و اتفـاق خوبی 

بـود. منتهـا بـه دلیـل شـرایط و ممیزی‌های سـازمان و زمان 

برنامـه، ایـن آیتـم در پنـج دقیقـه روی آنتـن می‌رفـت و حـق 

کار ادا نمی‌شـد تـا اینکـه بـه صـورت مسـتقل آپـارات بـه مـا 

پیشـنهاد داد کـه در حـوزه طنـز یک کار خـوب می‌خواهیم 

کـه مـن هـم گفتـم کار »ممیـزی« را دارم و بعـد از توافقی که 

شد در اسفندماه 97، تولید برنامه طنز »ممیزی« در فضای 

اینترنتـی را بـه صـورت جدی شـروع کردیم. 

متن‌های طنز و ترانه‌ها چگونه نوشته می‌شوند؟

مـن و آقـای آقاپـور بـا همفکری، متن را آمـاده می‌کنیم و هر 

روز چهارتـا آیتـم هـم ضبط می‌کنیم. سـفارش بعدی آپارات 

ایـن اسـت کـه مـا بـرای ماه مبـارک رمضـان هر سـه روز یک 

آیتـم داشـته باشـیم؛ یعنـی 10 قسـمت بـرای مـاه مبـارک 

تولیـد می‌شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه برای سـاخت یک 

قسـمت، یک هفتـه زمـان می‌گذاریم. 

فکـر می‌کنـم دور ریختنـی تصویـری کـم داریـد. امـا 

یک‌سـری کات‌هایـی دارید که معلوم اسـت خنده‌تان 

گرفته اسـت. 

پرتی‌هـای آیتم‌هـا فقـط پشـت صحنـه اسـت کـه خودمـان 

می‌خندیـم و خیلـی از جاهـا خنده‌مـان می‌گیـرد. 

نمی‌خواهیـد فیلم‌هـای پشـت صحنه را هـم به صورت 

مسـتقل پخش کنید؟

چرا، ولی الان وقتش نیست. 

انتخـاب ترانه‌هایـی کـه بـرای آیتم‌هـای طنـز انتخـاب 

می‌کنیـد بـر چـه مبنایـی اسـت؟

ترانـه دو سـه‌تا فاکتـور بـرای انتخابـش دارد؛ یکـی اینکـه 

خواننـده بتوانـد ترانـه را بخوانـد. بـا تمـام سـختی‌ها سـعی 

می‌کنیـم تقریبـا 90درصـد ترانه‌هـا را اجـرا کنیـم ولـی مهم 

ایـن اسـت کـه ترانـه خـودش راه بدهـد. مثلا مـا چندین‌بار 

آمدیـم روی کار هـوروش بنـد کار کردیم ولی دیدیم خودش 

طنـز اسـت و مـا چطـور می‌توانیـم نقـدش کنیم. 

خـود برنامـه »ممیـزی« چقـدر دچار ممیزی می‌شـود؟ 

آیا جاهایی از کار برای پخش در فضای مجازی سانسور 

شده است؟ 

نـه، بـرای سانسـور تـا الان هیـچ بخشـی از آیتم‌هـا حـذف 

نشـده اسـت. 

پس برای چه حذف شده؟

ممکـن اسـت طنـزش درنیامـده باشـد و تدوینگـر ایـن را 

می‌بینـد و می‌گویـد کـه مـزه‌اش خیلـی نسـبت بـه بقیـه 

درنیامده اسـت. چون من شـرطم با تدوینگر این اسـت که 

گفتـم اگـر مبنـای طنـز را روی 80 درصد در نظر می‌گیری، 

بخش‌هایـی کـه زیـر 80 درصـد بـود را حـذف کـن، چـون 

جلـوی  تدوینگـر  وقت‌هایـی  یـک  می‌شـود،  بی‌نمـک 

بی‌مزه‌هـا را می‌گیـرد و یـک وقت‌هایـی هـم او می‌گـذارد و 

مـن دوبـاره نـگاه می‌کنـم و می‌گویم اینجاش بی‌مزه اسـت 

و دوبـاره بخش‌هایـی از آن حـذف می‌شـود. 

وقتـی بـه متـون آثاری که این روزها به نام طنز سـاخته 

می‌شـوند نـگاه می‌کنیـم، بـا یک‌سـری شـوخی‌های 

دم دسـتی و گاهـی جنسـی همـراه اسـت. در حالـی 

کـه »ممیـزی« بـا وجود اینکه در فضای مجازی منتشـر 

می‌شـود، طنـز درسـت و حسـابی و فاخـری را ارائـه 

می‌کنـد. چگونـه یـک برنامه‌سـاز طنـز بـدون اینکـه 

گرفتـار فضـای غالـب این روزهای طنز شـود، می‌تواند 

یـک کار پرمخاطـب بسـازد؟

خیلی جدی روی این قضیه ایسـتاده‌ایم و من می‌گویم که 

مـا اگـر می‌خواهیـم تعریفـش بکنیـم یـک طنزی اسـت که 

کاملا طنـز محتواسـت و مـا کار را طنز موقعیـت نمی‌بینیم 

و ایـن چینـی شکسـتن سـر همدیگر را نداریـم و به قیافه‌ای 

کسـی نمی‌خندیم و هسـتند که قیافه ممیز هم به ما کمک 

می‌کنـد و عکس‌هـای بازیگـر هـم بـه مـا کمـک می‌کنـد 

امـا اسـاس ایـن طنـز دیالوگ‌هاسـت و طنـز محتـوا اسـت. 

در 20 دقیقـه، هیـچ ریتمـی در تدویـن نداریـم و یـک قـاب 

ثابـت اسـت و بـا کمترین تعداد کاراکتـر که در آن 15دقیقه 

ریتـم و طنـز حفـظ شـده اسـت و در تمـام دقایـق آیتـم بایـد 

طنـز را به‌گونـه‌ای حفـظ کنیـم کـه مخاطب منتظـر بماند و 

تـا انتهـا کار را ببیند. 

وحیـد آقاپـور را بیشـتر در تلویزیـون و تئاتـر دیده‌ایم. او در 

سـریال‌هایی همچـون »گـرگ و میـش« و »شـرایط خاص« 

حضـور داشـته اسـت امـا در مجموعـه طنـز »ممیـزی« 

به‌عنوان شـخصی که ممیزی شـعر و ترانه می‌دهد ایفای 

نقـش می‌کنـد. 

 شـما بـرای نقشـی کـه بـازی می‌کنید الگـوی خاصی 

داریـد یـا فـرد خاصـی را در ذهن‌تـان داشـتید یـا نه؟

حقیقت این اسـت که فرد خاصی مدنظرم نبوده اسـت اما 

به دلیل مشغولیت خودم در عرصه هنر و به‌طور خاص در 

رشـته تئاتـر و بازیگـری، با این طیف از افـراد فراوان مواجه 

بودم و مجموعه آن مواجهه و دریافت‌ها و آشنایی‌ها باعث 

شـد کـه بتوانـم بـه کاراکتـر فعلـی برسـم و چیـزی را عرضه 

کنـم کـه بـرای خیلـی از کسـانی کـه در وادی هنر ریسـک 

کردنـد قابـل درک و آشـنا و قابـل ملمـوس باشـد و در عین 

حـال بـرای مخاطبانـی کـه سـروکاری بـا هنر نداشـتند به 

قـدری تعجب برانگیز و خنده‌دار اسـت. 

نویسـندگی مشـترک متن‌هـا در حیـن کار انجـام 

می‌شـود یـا در ابتـدای آن متن‌هـا نوشـته می‌شـود؟ 

از ابتدا داسـتان‌هایی داریم و سـر ضبط، داسـتان‌هایمان 

بیشـتر می‌شـود. می‌توانـم بگویـم 95 درصد وفـادار به آن 

متـن اولیـه هسـتیم و بـرای متن‌ها دو سـه جلسـه‌ای زمان 

می‌گذاریم و متن‌ها را آماده می‌کنیم و یک جلسـه نهایی 

را بـرای ضبـط می‌گذاریـم و بعضـا خیلی کـم پیش می‌آید 

کـه در پروسـه ضبـط بـه ایـن نتیجـه برسـیم کـه کلمـه‌ای 

را جایگزیـن کنیـم یـا احسـاس کنیـم کـه یـک مفهومـی 

می‌توانـد بـار کمـدی بیشـتری داشـته باشـد. برخلاف 

تصـوری کـه وجـود دارد، ایـن کار بـه صورت بداهه نیسـت 

و بخـش زیـادی از طنـز بـر مبنـای متن سـاخته می‌شـود. 

شـکل سـوژه، این ظرفیت را دارد که در اجرا به سـمت 

لودگـی بـرود. چـه تدابیـری اندیشـیدید کـه در کار 

از لودگـی و شـوخی‌های سـطحی پرهیـز شـود. ایـن 

برخلاف جریانـی اسـت کـه ایـن روزهـا بـرای کار طنز 

شـکل گرفته اسـت. 

بـا وضعیـت کنونـی کار کمـدی کـه گفتیـد موافق هسـتم 

و اصـولا کسـانی کـه دسـت‌اندرکارهای تولیـد محتـوای 

کمـدی هسـتند بهتـر اسـت کـه به‌رغـم نـگاه بـه جـذب 

مخاطـب، بـه اخلاق و بـه ادب عمومـی پایبنـد باشـند و 

ایـن بـه نظـر مـن یکـی از خط‌هـای قرمـز هر کسـی اسـت 

کـه در ایـن حـوزه کار می‌کنـد. اما آن قسـمتی که راجع به 

خودمان اسـت، واقعیت این اسـت که در فضای مجموعه 

طنـز »ممیـزی«، بیشـتر تولیـد محتـوای کمـدی تکیـه بـر 

ادبیـات اسـت و حتـی پشـتوانه‌اش بیشـتر خـود ادبیـات 

شـاعرانه اسـت تـا ادبیـات نمایشـی. بعضـا موضوعـات و 

نکاتـی اسـت کـه می‌تواند به حوزه خطـوط قرمز پهلو بزند 

و مـا نزدیـک می‌شـویم امـا نـوع مواجهـه و نزدیکی‌مـان و 

نـوع پرداخت‌مـان، پرداخـت موقـر و مودبانـه‌ای اسـت؛ 

یعنـی بـه نظـر مـن حتـی می‌تـوان به سـوژه‌های چالشـی 

و ملتهبـی کـه بـرای جامعـه عوارضـی نـدارد، نزدیـک شـد 

بـه شـرط آنکـه رویکـرد سلامت و امنیـت اخلاقـی در متن 

و اجـرای آیتـم لحـاظ شـود. بـه نظر من کاری کـه ما انجام 

می‌دهیـم چنیـن مواجهـه‌ای اسـت. 

وحید آقاپور، بازیگر:

‌با وقار به سوژه‌های چالشی 
نزدیک می‌شویم

امـــان از این طنز، این شمشـــیر دولبه، این ســـهل ممتنعی که می‌تواند 
حرف‌های مهمی بزند و از آن ســـمت هم فرهنگ یک کشور را با استفاده 
غلط به باد یغما بدهد. در روزگاری که نمادهای طنز پرطرفدار می‌شـــوند 
»هزارپا« و »رحمان 1400« و... یک مجموعه طنز سابقا تلویزیونی و حالا 
مجازی پیدا شده که دست به دامن شوخی‌های جنسی نمی‌شود و مخاطب 
هم دارد. در روزگار معاصر همه از تغییر ذائقه مردم در هنرها و حوزه‌های مختلف می‌نالند و البته کســـی هم مســـئولیت قبول 
نمی‌کند. اقبال عمومی به برنامه‌هایی که طنز پاکیزه، خنده‌دار و عمیق دارند نشان‌دهنده این است که ذائقه مخاطب هم نیاز 
به پرورش و تعلیم و شـــاید صبر دارد. با حامد جوادزاده و وحید آقاپور کارگردان، نویســـنده و بازیگر مجموعه طنز »ممیزی« که 
به بررســـی وضعیت ممیزی در شـــعر و ترانه می‌پردازد و این روزها در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است همکلام شدیم 

که ماحصل آن را در ادامه می‌خوانید.

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار


